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  محمد جعفری

  ٢٠١٨ نومبر ٠٨
  

  

  نام دين هفرعونيت ب و بدعت ،ولايت فقيه

٢٣  

   پيامبرۀکردن صلح نام دوم پاره ۀنمون

 پاره کردن لۀأ دوم که تمام تواريخ متفق القول آن را ذکر کرده و در انطباق با رسالت پيامبر در قرآن است، مسۀنمون

داستان از .  سعدبن معاذ استۀوسيله  برسد ب)۴۵( که به امضای گواھان قرارداد، پيامبر با يھوديان قطفان قبل از اين

 :اين قرار است

آنطرف خندق خود را آماده و زاب يا خندق، وقتی مسلمانان از کندن خندق فارغ شدند، لشکر احزاب رسيدند در جنگ اح

بيست و چند روز ھر دو لشکر بودند و جز تير اندازی و . جنگ کردند و در اينطرف  خندق نيز مسلمانان آماده بودند

پيامبر به منظور کم کردن سختی و محنت از  .اما مسلمانان در محاصره و سختی بودند. محاصره برخوردی نبود

مسلمانان، مخفيانه و پنھان از قريش، کسی را پيش سران يھوديان غطفان فرستاد و از ايشان استمالت و قرار بر صلح 

 و پيامبر )۴۶(که با ياران خود از محاصره دست بر دارند گذاشتند  و قرار شد يک سوم حاصل مدينه را به آنھا بدھد

که به امضای گواھان برسد، پيامبر با سعدبن  اد که صلحنامه بنويسند و چون صلح نامه نوشته شد و قبل از آندستور د

يا رسول الله، اين صلح از بھر ما  می کنی يا حق تعالی ترا : "سعدبن معاذ گفت. معاذ و سعدبن عباده مشورت کرد

رنج آمده اند و جمله عرب به خصمی ه  می بينم که مردم بکه نه که از بھر شما می کنم، از برای آن: فرموده است؟ گفت

يا : سعدبن معاذ گفت... شما در آمدند و چند مدت است تا مدينه را حصار می دھند و حوالی مدينه را فرو گرفته اند

ّرسول الله، ما در آن وقت که کافر بوديم ھرگز رشوه به يک دانه خرما به ھيچ آفريده ای نمی داديم و ذل و خ واری از ُ

کسی به خود نمی گرفتيم، اکنون که حق تعالی ما را اسلام ارزانی داشت و ما را بر تو عزيز کرد، از بھر چه بر خود 

ّذل و خواری بر خود گيريم و مال خود به رشوت ب کافران دھيم، بدان خدائی که ترا به راستی به خلق فرستاد، که از ه ُ
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پيامبر به ."  با ايشان می زنيم و می خوريم تا حق تعالی چه تقدير کرده استخرمای مدينه دانه ای به ايشان ندھيم و

بعد از آن سعدبن معاذ صلح نامه را برگرفت و بدريد و لشکر ھمچنان در مقابل يکديگر نشسته . شما دانيد:" ايشان گفت

  )۴٧(."بودند

  

   سومۀنمون

سفيان رفته بودند، بر سر چاه بدر پيامبر موضعی برای در جنگ بدر که به تعاقب قافلۀ ابو«ھنگامی که مسلمانان  

پرسيد که اين انتخاب وی به وحی الھی انجام گرفته و يا .)  ه٢٠م حدود (حباب بن منذر انصاری. مسلمانان برگزيده بود

ت و حباب رأی ديگری داش. ِسادگی و بی ترديد پاسخ فرمود که رأی خود اوست رأی شخصی پيامبر است؟ پيامبر ببه

ی حباب را بھتر از نظر پيامبر  مسلمانان که رأ)۴٨(».مان کار را کردندِرأی او را پسنديدند و ھ. پيشنھادی ديگر داد

 و به آن عمل کردند، پيامبر نه تنھا روی ترش نکرد بلکه چون رأی او را صائب ديد، حباب را مورد تشويق پسنيدند

  .)۴٩ (.»یألرذوا«از آنجا حباب معروف شد به «قرار داد و 

که با دو سعد مشورت کرد و  ھيچ گزارشگر و تاريخی نه با اشاره و نه با ايما عنوان نکرده است که پيامبر بعد از اين

آنان نظرشان مخالف نظر پيامبر بود و صلح نامه را پاره کردند، پيامبر ابرو ترش کرده باشد و يا ناراحت و يا گفته 

 هکلت خدائی و پيامبر ھستم، حرف من حرف آخر و فصل الکلام است و شما را نرسد باشد، من چون صاحب رسا

ويژه در کشورھای اسلامی سراغ داريد که کس و يا ه  جائی و ب٢١آيا شما در قرن  .خلاف نظر و رأی من عمل کنيد

اره کنند و جان سالم  نظامی کشور صحبت کنند و يا  قرار دادی را که بسته پ- کسانی در مخالفت با نظر رھبر سياسی

  . بدر برند

 و  پيامبر با قوم عطفانۀدرس و تجربه ای که از داستان جنگ احد و مشورت کردن پيامبر با مردم و در صلحنام

وضوح گرفته می شود، اين است که مردم و مسلمانان در دوران پيامبر ه  بپذيرفتن نظر حباب ابن منذر در جنگ بدر،

ھم پيامبر و ھم مردم . رسالت پيامبر و چگونگی  اجرای امور خود برايشان مشھود بوده استبه خوبی فرق بين وحی و 

 یبرا .امبر حق ندارد و نمی تواند به جای آنان تصميم بگيرديپعھدۀ خود مردم است و ه می دانستند که تصميم امور ب

ان به ابن ي ابوسفی به ھنگام فتح مكه وقتن علتيً كاملا  روشن بود و بدیمردم آن زمان تفاوت نبوت با حكومت و پادشاھ

  : عباس گفت

ن نبوت است نه ملك و يا " :ابن عباس پاسخ داد"  شدیم ملكي عظیم بالا گرفت، و ملك ويكار برادر زاده تو عظ"

     )۵٠("یپادشاھ

َھا الناس إنا خليَأي :  را خواندتدر سال ھشتم ھجری وقتی مکه فتح شد، پيامبر اين آي َ َّ َِّ ُقنكم من ذكر و أنثَ َ ٍ َ َ ِّ َ ً و جعلنكم شعوبا یْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ْو قبائل لتعارفواإن أكرمكم عند الله أتقاكم ُْ َ َْ َ َِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ُ َ ِإن الله عل َ َ َ َّ َّ ِم خبيِ َ   رٌ يٌ

گرامی ] ورنه[ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفربيافريديم، و قبيله ھا و جماعت ھا کرديم تا ھمديگر را بشناسيد"

     )۵١(."ترين شما نزد خدا پرھيزگارترين شماست

 کنی که برادری بزرگوار  نيکی می:" گفتند" ای گروه قريش و ای مردم مکه، پنداريد با شما چه می کنم؟:" سپس گفت

د  مردان مکه با پيامبر بيعت کردنءابتدا )۵٢( ."برويد که شما آزاد شدگانيد:" تپيامبر گف.." و برادرزاده ای بزرگواری

و پس از فارغ شدن از بيعت مردان، گروھی از زنان قريش برای بيعت با پيامبر آمدند و به پيمبر بيعت کردند و در 

 شرطی را که برای بيعت مردان قرار داده بود يعنی شرک به خدا نياورند، دزدی نکنند، ۶بيعت با زنان پيامبر ھمان 
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د و عصيان و مخالفت وی  بر کسی نزنند، پيامبر را اطاعت کننزنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، دروغ و بھتان

  .برای زنان نيز قرار داد  )۵٣(.نکنند

 اھداف و ینده و مجريگانه شده بودند خود را نماين بي والا و جھان شمول دین كه خود از ارزشھايان ديمتأسفانه، متول

 می شمردند و با ی طريق تصاحب قدرت وظيفه ای اساس و اين ھدف را ھم از  آورده اندمین به شمار ي دیارزشھا

بانه ي قدرت عوامفرۀن ھمچون امر به معروف و نھی از منکر، فلسفي موضوعات ارزشی دیز قرار دادن پاره ايدست آو

 تصاحب یرش پوستۀ آن، بدان معناي كرده و با پذی خود تھیقي و حقعی واقی ساختند و لاجرم  رسالت را از معنایا

ق قدرت و ھدف يبا تلف.   آن ضرور شمرده اندی تحقق ارزشھای را برایده و ملك و پادشاھيو حكومت بخشقدرت 

  شده ای از مفھوم و ھدف یت رسالت  پرداختند بلكه شكل تھي ھدف و ماھتغيير نبوت و رسالت نه تنھا خود به یصور

ق كردند و ي حكومت عدل و داد تزریبرقرار ناآگاه و بی اطلاع از قرآن، اما خواھان ۀ رسالت را به  توداصلی

دند و بر ني گردایِن حكومت شورائی باز عدل و داد و آزاديگزي را در طول تاريخ جای شاھنشاھۀت مطلقيله ولاينوسيبد

 ۀاساس ھمين برداشت صوری از اسلام و قرآن و ھدف قرار دادن قدرت، آقای خمينی به ايجاد و استقرار ولايت مطلق

  .نام اسلام و قرآن و دين پرداخته زند، ب لو به پھلوی ديکتاتور ترين حکومتھا میفقيه که پھ

ه وقتی برای تبليغ اسلام به دربار فرعون رفتند ب) ع(بنا به بيان قرآن و امام علی، حضرت موسی و برادرش ھارون  

 و )۵۴(."تش بر دوام استپايدار و عز] ملک و يا حکومت[با او شرط کردند که اگر اسلام آورد کشورش" طور آشکار

وسيلۀ يوسف اسلام آورد و به توانائی وشايستگی يوسف واقف شد، به حساب ه  مصر بامپراتورھمچنين است وقتی 

 به رتق و فتق امور امپراتورامروزی ھا او را به نخست وزيری و يا عزيزی کشورش برگزيد و يوسف از جانب 

 را  اندک مطالعه ای کرده باشد،  نفھميده  باشد که پيامبران حکومت  گمان نمی کنم کسی که قرآن)۵۵(.کشور پرداخت

گاه مدعی حکومت و رھبری سياسی مردم نيز  لت و وظايف خود به حساب نياورده و ھيچاو کشورداری را جزء رس

  .نبوده اند

 بعد از مشورت و وامور مشورت پايه و اساس کار بود  که پيامبر بنياد نھاد، درتصميم یدر حکومت شورائی باز

که در روابط شخصی که  طرفه اين.  را پيامبر به اجراء می گذاشت فرماندھی، تصميمۀوسيله استخراج  نظر مردم ب

 به مشام ءمغاير با بسط و گسترش عدالت و آزادی و حقوق ذاتی انسانھا بود و يا به نوعی بوئی از قدرت و يا توازن قوا

وسيلۀ وحی او را تصحيح می کرد که مبادا از خط ه انھا عمل می کرد، خداوند ب ساير انسۀمی رسيد و پيامبر به مثاب

  :در زير به چند نمونه از آن اشاره می شود. عدالت ولو ذره ای خارج نشود

  

  داستان ابن ام مکتوم 

 نفری وارد شد که آن حضرت با چند) ص(روزی در حالی خدمت رسول خدا. عبدالله ابن ام مکتوم که مرد نابينائی بود

که اين اشخاص که از صناديد قريش ھستند و اگر اين ھا اسلام  به اميد اين) ۵۶(از سران قريش مشغول مذاکره بود

يا رسول الله از قرآن : در چنين حالتی ام مکتوم وارد شد و به پيامبر گفت. بياورند، تمامی اھل مکه ايمان خواھند آورد

و شايد در دل گفت حالا که .  را قطع کرد و رو درھم کشيد ر آن حال حرف اوپيامبر د. برايم بخوان تا آن را حفظ کنم

در اينجا بود .  چه وقت چنين کاری است؟ بگذار برای  وقتی ديگر من دارم بزرگان قريش را به اسلام دعوت می کنم،

  : که آيات عتاب بر پيامبر نازل شد

َعبس و تول  ََ َ َأن جاءه الأعم *  یَ ْ َ َُ َ َو ما *  یَ ِدريَ ُك لعله يْ َّ َ    یَّزكيَ
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تو چه دانی شايد او در پی پاک شدن * که آن نابينا به نزد وی آمد از اين* چھره درھم کشيد و روی بگردانيد " 

      )۵٧("باشد

ِعين حالی که چنين برخوردی در بين جوامع و اشخاص عادی است، اما آيات عتاب فوق به پيامبر می آموزد که در در
 -ً حتی در اين حد که ظاھرا چيزی به حساب نمی آيد، اما می تواند ريشۀ ضعيف قدرت را بدواند -قوق داشتن حق و ح

ند و صناديد و صاحبان ثروت و مکنت بر ضعفا و افراد غير مطرح شده در جامعه برتری و ارجحيت ندارند اھمه برابر

  .ثروت ھستندو ضعفا و ناتوانان در حق، مقدم بر صناديد، صاحبان قدرت ، مکنت و 

  ادامه دارد

  
  :مراجعات

 در عرف آن زمان پيمان نامه ھا و قراردادھا زمانی به اجراء در می آمد و يا قابليت اجراء می يافت که به امضای -

  . قبل از امضای شھود، قابل فسخ بودگواھان و شھود رسيده باشد و

، ١٣۶١ سيرت رسول الله، ترجمه و انشای رفيع الدين اسحق بن محمد ھمدانی،  تصحيح اصغر مھدوی،چاپ دوم -۴۶ 

  . ٧٣٨ج  دوم، ص 

 و تاريخ ١٠٧٣ -١٠٧۴  و تاريخ طبری،  جلد سوم، ترجمه ابوالقاسم پاينده، صص ٧٣٨-٧٣٩ ھمان سند، صص-۴٧ 

  . در جملات آورده اندتغييرعين مطلب را با اندکی ١٠١٩-١٠٢٠،صص ١٣٧۴، ترجمه ، چاپ دوم ٣ير، ج کامل ابن اث

 ٢ابن ھشام :  به نقل از؛١١۴، ص١٣٨٩ انتشارات امير کبير، چاپ نھم ۀن، دکتر محمود راميار، مؤسسآتاريخ قر -۴٨

  ١٢٧و١٢۶: ٣حاکم . ٢۶٧  : ٢ طبری٢/١/۶، ابن سعد ١١واقدی : بدر ثانی. رک. ٢٧٢/

   ھمان سند-۴٩

، ١٣۶١سيرت رسول الله، ترجمه و انشای رفيع الدين اسحق بن محمد ھمدانی،  تصحيح اصغر مھدوی،چاپ دوم   -۵٠

   .٨٧٧ ج  دوم، ص 

  .١٣ ت حجرات، آيۀ قرآن سور-۵١

، ١٣۶١دوم  سيرت رسول الله، ترجمه و انشای رفيع الدين اسحق بن محمد ھمدانی،  تصحيح اصغر مھدوی،چاپ -۵٢

  .١١٨٩محمدبن جرير طبری، جلد سوم، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ص    و تاريخ طبری،٨٨۴ج  دوم، 

  .١١٩٠محمدبن جرير طبری، جلد سوم، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ص   تاريخ طبری،-۵٣ 

  .٧٧۵و٧٧۴، ص١٩٢خطبه  ترجمه مبشری،  نھج البلاغه،-۵۴

  .   يوسفۀ نگاه کنيد به قرآن سور-۵۵

، عتبة بن ربيعه، ابو جھل بن ھشام، امية بن خلف و عباس بن عبد المطلب با پيامبر در »مجمع البيان« بنا به گفتۀ -۵۶

  .حال مذاکر بودند

  .٣و٢و١ ت عبس، آيۀ قرآن، سور-۵٧

  


